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«لانتوری» و «خشم و هیاهو» بهترین 
فیلم مردمی جشنواره سینه ایران تورنتو

شــرق: دو فیلم ســینمایی «لانتوری»، ساخته  �
رضا درمیشیان و «خشم و هیاهو»، ساخته هومن 
سیدی به طور مشترک بهترین فیلم منتخب مردمی 
جشــنواره سینه ایران تورنتو شدند.  بعد از سه روز 
برگــزاری جشــنواره و نمایش ۱۱ فیلــم ایرانی، با 
شمارش بیش از هزارو ۴۰۰ رأی کسب شده، جایزه 
بهترین فیلم منتخب مردمی جشنواره سینه ایران 
تورنتو به طور مشترک به «لانتوری»، به کارگردانی 
رضا درمیشــیان و «خشم و هیاهو»، به کارگردانی 
هومن سیدی رسید. جشــنواره سینه ایران از ۱۴ تا 
۱۶ اکتبــر در Tiff Bell Lightbox در شــهر تورنتو 
کانــادا برگــزار شــد. برگزارکنندگان جشــنواره با 
توجه به استقبال از فیلم «لانتوری»، یک سئانس 

فوق العاده نیز برای فیلم در نظر گرفته اند. 

۶۴ هنرمند در جشن ۱۰سالگي مهروا
شــرق: به مناسبت ۱۰ ســالگی گالری مهروا،  �

نمایشــگاهی گروهی بــا حضــور ۶۴ هنرمند در 
روز جمعــه ۳۰ مهــر برگزار می شــود.هنرمندان 
شــرکت کننده: امیرحسین اســماعیلی، مصطفی 
اکبری، ژالــه اکبری، مهروا آرویــن، ایلیا تهمتنی، 
مهرداد جعفری، ســیامک جمشیدی زاده، سوگل 
جواهــری، مامک حجــازی، بابک حقــی، هوفر 
حقیقی، پیمــان دوام، آذین راد، الهــه رضازاده، 
مریم رضوی، زروان روحبخشان، روزبه روزبهانی، 
فاطمــه زنجانیان، ســپهر زند، ســدمتی، مجتبی 
ســرانجام پور، مهرنوش ســنقری، نجمه شوکتی، 
میــلاد صفابخــش، وحیــد عظیــم زاده، ســپهر 
علی محمدلــو، لیلا فلاح، میلاد کارآموز، ســعید 
گادیاری، امیرعلی گلریز، نسیم گلی، پدرام لسانی،  
سولماز مالک، عطا محمدی، علی مرزبان، سپهر 
مصــری، مهتاب مولــوی، ماهــان مؤمنی، حامد 
نورایــی، محمودرضا نوربخــش، مرجان وزیری، 
آنیتــا یعقوبــی و شــیوا یغمایی هســتند. گالري 
مهروا، بعد از دو ســال تعطیلــي، از مهرماه ۹۲ 
فعالیــت خود را آغاز کرده اســت. نشــاني آن از 
این قرار اســت: خیابــان کریمخان زنــد، خیابان 
شهید عضدي (آبان جنوبي)، شماره ۳۸.روزهای 
تعطیل نگارخانه پنجشنبه هاســت و ساعات کار 

هم ۱۷ تا ۲۱ خواهد بود.

سیما تیرانداز «نیازمندی ها» را روی صحنه 
می برد

۵ اپیزود در نقد روابط انسانی
شــرق: ســیما تیرانداز نمایش «نیازمندی ها»  �

را در پنج اپیزود با نویســندگی «نوشــین تبریزی» 
روی صحنه خواهد بــرد. او در این نمایش نقدی 
بــر روابط اجتماعی خواهد داشــت و روابط میان 
انسان ها را به تصویر می کشد. سال گذشته نمایش 
«تقدیربــازان» را در جشــنواره تئاتــر فجــر روی 
صحنه برد. نمایــش «نیازمندی ها» از ۲۱ آبان ماه 
در ســالن کنش معاصر اجرا خواهد شــد. پژمان 
عبدی، دســتیار کارگردان این اثر است و بازیگرانی 
چون محمد ابوالحســنی، احســان اسدی، سعید 
اکبــری، رضا امینی، محمدعلــی انتظاریان، بهادر 
باســتان حق، آرمین پوراسمعیل، مهرزاد جعفری، 
محمدرضا ذوالفقاری، مهرناز رودگرنژاد، شــراره 
رنجبر، علی ریاحی، حســین شجاعی فرد، مهتاب 
شیروانی، سعید طاهرخانی، بهداد قادری، ریحانه 
گنجی، حســام الدین مهاجری، پیام میرمصطفی، 
الناز نظامی وندچگینی و سینا ویژه در آن به ایفای 

نقش خواهند پرداخت. 
تهیه کنندگــی ایــن اثر را محمدمهــدی براتی 
برعهــده دارد و موســیقی اش را مهــرداد مهدی 
ساخته اســت. همچنین علیرضا لاجورد به عنوان 

طراح گرافیک و عکاس این اثر حضور دارد. 
مجری طرح و تبلیغات نمایش «نیازمندی ها»، 
خانه فرهنگ آواســت. ســالن کنــش معاصر در 
میدان فلســطین، خیابان طالقانی، بین سرپرست 
و فریمــان از ۲۱ آبان ماه پذیــرای علاقه مندان این 

نمایش است. 

«اپیدمی» روی صحنه می رود
شرق: نمایش«اپیدمــی»، در دانشگاه هنر اجرا  �

می شود. 
ایــن نمایش که برداشــتی آزاد از نمایش نامه 
«بازی های کشــتار همگانی»، نوشته اوژن یونسکو 
است، به کارگردانی آرین ذوالفقاری، از ۲٦ مهر تا 

پنجم آبان ماه در دانشگاه هنر اجرا خواهد شد. 
در ایــن نمایش ســینا احمدی، ســینا ارکیان، 
فربد پاریاب زادگان، ســارینا پناهنده، تابان جلالی، 
الناز حســینی، محســن خدری، زانا رستمی، نگار 
روشــنی، مرتضی زارعــی، کیانوش گل سرشــت 
و ناریــن محمدی بــه ایفای نقــش می پردازند و 
علاقه منــدان برای تهیه بلیــت می توانند با تلفن 

۰۹۰۳۳٤۰٦٤٤۸ تماس بگیرند. 

زیر آسمان فیروزه اى

مولانا در می سی سی  پی

محرم می شــود نمی توانم به یاد خوانســار نیفتم.  �
صحنه هایــی که تا یــاد دارم در ذهنم نقش بســته و 
می مانــد؛ صحنه هایی از ســوگواری پرابهــت و پر از 
نشانه هایی از زیبایی شناســی بومی. از سه روز قبل از 
محــرم، خوانســاری های همه ایران شــروع به آمدن 
به شهرشــان می کنند. آنهایی که نزد دوســت و آشنا 
جا دارنــد که دارند و آنهایی کــه ندارند، هتل بزرگ و 
سراهای خوانســار میزبان آنان  هســتند. می گویند در 
محرم جمعیت این شهر به چهار یا پنج برابر می رسد. 
چه شــوروهیجانی مردم این شــهر در این دهه دارند. 
البته مراسم تا سوم امام ادامه دارد. تقریبا همه جوانان 
شــهر در هر محل، گرد هم جمع می شوند و مساجد، 
حســینیه ها و تکایا را به سلیقه و ذوق خودشان آماده 
می کنند. برنامه های عزاداری از صبح شروع می شود و 
تا بعد از غروب ادامه می یابد. همه در خیابان هستند؛ 
خیابان هایی سیاه پوش که دستارها و پارچه  نوشته های 
سبز آنها را تزیین کرده  است و دسته ها که با علم های 
مزین به پرهای رنگین، ســرخ، سفید، بنفش، صورتی 
و... به هم می رســند، تعظیم می کنند و رنگ ها قاطی 
می شــوند، جدا می شــوند و دوباره به ســرجای خود 
برمی گردند. مراسم تعزیه خوانی بعدازظهرها برپاست. 
من در گردشگری های فرهنگی ام در سینما و تلویزیون 
به خوانســار رسیدم! پاییز ۹۲ بود و پروژه سریال مولانا 
(که بعدهــا  «جلال الدین» نام گرفت) بــه کارگردانی 
شهرام اسدی تازه کلید خورده بود که من در خوانسار 
به آنها ملحق شدم. کار با شهرام اسدی تجربه خیلی 
جالبی بود، خیلی. به او می گفتم: «شما یک کارگردان 
هایپررئال هســتی!». وقتی قرار بــود در هجرت مولانا 
از بلــخ از کوه وکمر رد شــویم حتمــا از کوه وکمر رد 
می شدیم. اگر قرار بود از برف بگذریم حتما تا بالای زانو 
پایمان در برف بود (یا پای اسب هایمان... که برای من 
یکی اصلا حیوانات نجیبی نبودند، سه بار من را زمین 
انداخت اســب چموش!). «مشکین مهرگان» مسئول 
لباس و دکور بــود. فوق العاده بود. رنگ لباس هایمان 
رنگ طبیعــت اطراف بــود. همه چیــز در هاله ای از 
رنگ باختگــی تاریخی غوطــه می خــورد، همه چیز: 
قلعه ای که ساخته بودند، بازار بلخ، آهنگری، صحافی، 
کوزه گری، پارچه و زیلو بافی و... قشنگ به قرن ششم و 
هفتم پرتاب می شدی. می گفتند می خواهند با ترک ها 
رقابت کنند و ســریالی درخور این شاعر ایرانی مدفون 
در قونیه ترکیه بسازند که نشان دهد مولانا مال ماست 
نه مال ترکیه! ســناریو را از اول تا آخــر خوانده بودم؛ 
گرچه فقط در بخشی از فاز اول نقشی داشتم. داستان 
بســیار خوب روایت می شد و در بخش اول بی تدبیری 
خوارزمشاهیان و کشــتن بازرگانان مغول که بهانه ای 
شد برای حمله به ایران و جانفشانی های جلال الدین 
خوارزمشــاه در کنار فرازهایی از کودکی مولانا و تأثیر 
پدرش بهاءولد، همه وهمه نشــان از یک شروع خوب 
بود. اما زمســتان تمام نشده، تهیه کننده کار را متوقف 
کرد و شــهرام اسدی رفت. آخرش هم نفهمیدیم پول 
نبود یا بهانه های دیگر... خلاصه ســریالی که قرار بود 
ما را جلو «حریم ســلطان» ترکیه ای ها روسفید کند، با 
رفتن شهرام اســدی به سرنوشتی تأسف بار دچار شد. 
همان موقع آرش مجیدی، بازیگر نقش جلال الدین، در 
صفحه اینستاگرام خود نوشت: «جلال الدین، قهرمان و 
اســطوره تاریخی من. بسیار خرسندم این امکان را پیدا 
کردم که رخــت و رخ این بزرگمرد را بــه تن کنم، اما 
شرمســارم از اینکه این کار به دلیل کاستی و تلویزیون 
آمیخته به سیاســت و کوته نظری و تنگ دستی شرایط 
تولیــد، در بازگویی تاریخ و داســتان این والامرد ناتوان 
ماند... اما با این همه، امید دارم در این فقر ساخته شدن 
سریال های فاخر تاریخی، بلکه شاید عطش مرور تاریخ 
و خوانش سرگذشــت چنین مردانی و مردمانی، حتی 
اندک ایجاد شده باشــد».فاجعه وقتی بود که سریال 
پس از یک ســال پخش شــد. نصفــش را زده بودند، 
نصفی که بیشتر مربوط به بخش خوارزمشاهیان بود و 
از همه بدتر تفاوت پلان های شهرام اسدی و کارگردان 
جدید کــه از زمیــن بود تا آســمان. مــن از خجالت 
حتی نمی توانســتم در تنهایی به تماشــای این سریال 
بنشــینم. موضوع اینجا بود که همه به این تهیه کننده 
می گفتند این ســریال بدی می شود اما کو گوش شنوا؟ 
اینجا را داشــته باشید تا شب گذشته که دیدن نمایش 
«می سی ســی پی نشســته می میــرد» جدیدترین کار 
همایون غنــی زاده با بازی های تحســین برانگیز بابک 
حمیدیان، ویشــکا آسایش، ســیامک صفری و سجاد 
افشــاریان و البته خود همایون خــان غنی زاده رفتیم. 
نمایــش خوبی بود بــا اضافات نیم ســاعتی که البته 
غنی زاده اســت و بر او حرجی نیســت. در بروشورآن 
نوشــته این ادای دینی به سینمای کلاسیک است. اما 
وقتی آقای می سی ســی پی (با بازی سیامک صفری) 
مدام می گفت: «من می دونم این فیلم بدی می شود»، 
فضای گروتســکی این نمایش من  را بی اختیار در یک 
آمدوشــد زمانی گروتســکی به پروژه مولانا می برد و 
برمی گردانــد. به نظر من، این نمایــش اخیر غنی زاده 
بیشــتر ادای دینی به فیلم «لئون»، ساخته لوک بسون 
بود، که خودش هم به همان شکل وشــمایل لئون در 
فیلم «حرفــه ای»، نقش لئون را در نمایش خود بازی 
می کــرد؛ با همان گلدان معروفش. اما پیش خودمان 
بماند ته نمایش مزه اســتهزای برخــی کارگردانی ها، 
برخی تهیه کنندگان، برخی فیلم ها و برخی سینمایی ها 
را داشــت؛ وقتی که به آنها می گوییم: «این فیلم تان، 

فیلم بدی می شود!». 

یادداشت هاى خبرنگار مستعفى

سال چهاردهم    شماره 2707 هنرچهار شنبه   28 مهر 1395

شــرق: غیرمنتظره بــودن جایزه نوبــل ادبیات ۲۰۱۶ 
با پاســخ ندادن های باب دیلن بــه آکادمی نوبل، این 
جایزه را با وضعیــت غیرمنتظره تری مواجه خواهد 

کرد. 
هر سال در دهم دسامبر، پادشاه سوئد در مراسم 
ویژه ای جایــزه نوبل ادبیــات را به برنــده اش اهدا 
می کند و با آنکه نزدیک به بیســت ودو روز تا آن روز 
باقی اســت و تاکنــون باب دیلن بــه دریافت جایزه 
هیچ واکنشی نشــان نداده و از پاسخ به تماس های 
آکادمی نیــز خودداری کــرده اســت، گمانه زنی ها 
به این ســمت خواهد رفت که شــاید این برای باب 
دیلن  یک شوخی باشــد و او نیز متعاقبا می خواهد 
آکادمی نوبل را سر کار بگذارد و تحت هیچ شرایطی 
ایــن جایزه را دریافت نکند و اگــر هم بخواهد آن را 
دریافت کند، در شــرایطی غیر از آنچه در این سال ها 
از ســوی پادشاه سوئد انجام شده اســت، این کار را 
انجــام دهــد. بنابراین وضعیت کمی پیچیده شــده 
اســت؛ زیرا هنوز این خواننده، شــاعر و ترانه ســرای 
آمریکایی، جواب روشــنی نداده و حتی سکوتش نیز 
یکــی از متفاوت ترین برخوردها با این جایزه اســت؛ 
چون این طبیعی است و برخی از برندگان این جایزه، 
بــا صراحت اعلام کرده اند به چــه دلیلی از دریافت 

آن امتناع می کنند. 
«تلگــراف» در این بــاره نوشــت: آکادمی نوبل 
ادبیات پس از تلاش های مکرر برای برقراری تماس 
بــا «بــاب دیلن» ۷۵ ســاله، از ادامه این کار دســت 

کشیده است. 
تنهــا خبری که پــس از تعلق گرفتــن مهم ترین 
جایزه ادبی جهان به این موســیقی دان منتشــر شد، 
روی صحنه رفتــن او در لاس وگاس و خــودداری از 

اظهارنظر درباره کسب این جایزه بود. 
در این کنســرت که روز جمعه (۲۳ مهر) برگزار 

شــد، اعضای «رولینگ اســتونز» هم پس از «دیلن» 
روی صحنــه رفتند. «میــک جَگِر» که برنده شــدن 
«دیلن» را در توییتر خود تبریک گفته بود، در این اجرا 
رو بــه او گفت: می خواهم از «بــاب دیلن» برای این 
برنامه فوق العاده تشــکر کنم. مــا هرگز پیش از این 
با یک برنده نوبــل روی صحنه نیامده بودیم. «باب» 

مثل «والت ویتمن» خودِ ماست. 
پس از او «کیــت ریچادز» نیز گفــت: نمی توانم 
به کسی شایســته تر از او فکر کنم.  به گزارش ایسنا، 
آکادمی ســوئدی نوبل که جایزه را در ماه دسامبر به 
برنده اعطا می کند، اعلام کرده هنوز پاسخی از «باب 
دیلن» دریافت نکرده اســت. «ســارا دانیوس»، دبیر 
دائمی این آکادمی، در این باره گفت: درحال حاضر ما 
هیــچ کاری نمی کنیم. من با نزدیک ترین همکارانش 
تمــاس تلفنــی و ایمیلــی داشــتم و جواب هــای 
دوســتانه ای دریافت کردیم. تا اینجا، مســلما همین 

کافی است. 

«دانیوس» گفته نمی داند آیا «دیلن» در مراســم 
دهم دســامبر که در استکهلم برای اعطای جایزه به 
برنده برگزار می شــود، حضور پیــدا می کند یا نه. او 
ادامــه داد: اگر نخواهد بیاید،  نمی آید. در هر صورت 
این یک جشن بزرگ خواهد بود و افتخار از آن اوست. 
من اصلا نگران نیستم. فکر می کنم پیدایش می شود. 
حضورنیافتــن «دیلن» در مراســم اعطای جوایز 
سابقه دار است؛ او سال ۲۰۰۰ به عنوان برنده تندیس 
اســکار بهترین ترانــه اوریجینال در فیلم «پســران 
شــگفت انگیز» انتخاب شــد؛ اما به جای حضور در 
مراسم و دریافت مستقیم جایزه اش، از طریق تماس 

ویدئویی از استرالیا با حاضران ارتباط برقرار کرد. 
«باراک اوباما»، رئیس جمهور آمریکا که در توییتر 
خود خوشــحالی اش را از اعطای این جایزه به شاعر 
محبــوب خود  ابراز کرد، پیش تر از تمایل نداشــتن او 
به حضور در کاخ ســفید و نواختن، خبــر داده بود. 
«دیلــن» یک بار دعوت «اوباما» را در ســال ۲۰۱۰ به 

مناســبت بزرگداشت تاریخ سیاه پوستان پذیرفت؛ اما 
بعد از اجرا بدون اینکه از رئیس جمهور درخواســت 

عکس کند یا حرفی بزند، مجلس را ترک کرد. 
«اوباما» ســال ۲۰۱۳ در یکــی از مصاحبه هایش 
گفت: آن ویژگی «باب دیلن» که خیلی دوست دارم 
این است که او دقیقا همانی است که انتظار می رود. 
او معمــولا در تمرین ها شــرکت نمی کند، همه این 
افراد پیش از اجرای شــب خود برای تمرین می آیند. 
او نمی خواســت با من عکس بگیــرد، معمولا تمام 
چهره ها می میرند تا با من و «میشل» عکس بگیرند؛ 

اما او اصلا پیدایش نشد. 
«اوبامــا» ادامــه داد: او آهنگ را تمــام کرد. من 
درســت ردیف اول نشســته بــودم. او آمــد، به من 
دســت داد، کمی ســرش را خــم کرد، یــک لبخند 
کوچــک تحویلم داد و بعد رفــت. همین بود... بعد 
رفت. ایــن تنها ارتباط نزدیک ما بــا او بود. بعد من 
فکــر کردم: این همــان  «باب دیلن»ی اســت که تو 
می خواســتی، نه؟ دوست نداشــتی با تو بگو و بخند 
داشته باشد. دلت می خواست او در تمام این برنامه 
کمی خاص برخورد کند.  آکادمی نوبل، روز پنجشنبه 
(۲۲ مهــر) نام «باب دیلن» را به عنــوان برنده نوبل 
ادبیــات ۲۰۱۶ اعلام و «خلق تعابیر جدید شــاعرانه 
در ســنت شعر آمریکایی» را علت برگزیدن او عنوان 
کرد. انتخاب یک ترانه ســرا و خواننده به عنوان برنده 
نوبل ادبیــات، واکنش های مثبت و منفی بســیاری 
را به همراه داشــته؛ «باراک اوباما»، «جویس کرول 
اوتس»، «اســتفن کینگ»، «لئونارد کوهن» و «میک 
جَگِر» از جمله افرادی هســتند که ایــن افتخار را با 
خوشــحالی به «دیلــن» تبریک گفتند؛ امــا «ایروین 
ولش» داســتان نویس اسکاتلندی و «هاری کونزرو» 
نویسنده و روزنامه نگار هندی- انگلیسی، از منتقدان 

سرسخت این جریان بودند. 

پس از دریافت غیرمنتظره نوبل ادبیات

برخورد غیرمنتظره «باب دیلن» با  آکادمی نوبل

شرق: اکران نشدن فیلم هایی که محتوای آنها مغایرتی 
برای نمایش در روزهای تاســوعا و عاشورا نداشت، اما 
بنا به تصمیم وزارت ارشاد در این دو روز اکران نشدند، 
موضوع اختلافی اســت که شــورای صنفی نمایش به 
آن معترض اســت. همایون اســعدیان (رئیس شورای 
صنفــی نمایش) در گفت وگو با ایلنــا درباره چگونگی 
اجرائی نشــدن این موضوع گفت: «دو هفته پیش شورا 
مصوب کرد براساس روشی که در سال های پیش بوده؛ 
فیلم هایی که محتــوای آنها ضدیتی بــا ایام عزاداری 
نــدارد و مضمون آنهــا هم خوانــی دارد، می توانند به 
اکــران خود در روزهای تاســوعا و عاشــورا که تمامی 
سینما ها تعطیل هستند، ادامه دهند. مانند صداوسیما 
که در این ایام فیلم هایی را نمایش می دهد که از لحاظ 
مضمونی با ایام عزاداری تطابق دارد. برهمین اســاس 
سه فیلم «اروند»، «هیهات» و «کربلا جغرافیای تاریخ» 
با تصمیم شــورای صنفی نمایش مجاز شــدند که به 
اکران خود در زمان تعطیلی ســینما ها ادامه دهند، اما 

متأسفانه بدون هماهنگی با شــورای صنفی نمایش، مسئولان وزارت 
ارشاد به صورت کاملا مســتقل و بدون آنکه شورای صنفی نمایش را 
در جریان تصمیم خود بگذارند، سینما ها را به صورت عمومی تعطیل 
کردند». او در بخشی دیگر از صحبت هایش گفت: «در یک سال گذشته 
ما هماهنگی و همکاری کامل با مسئولان وزارت ارشاد داشتیم، اما این 
اولین بار اســت که بدون هماهنگی با ما چنین تصمیمی گرفته شده و 
شــورای صنفی نمایش به این روش و تصمیم اعتراض شدید دارد».او 
ادامه داد: «از نظر شــورا این گونه رفتار ها دخالت دولت در امور صنفی 
و اکران فیلم هاســت و به نشــانه اعتراض، در جلسه دوشنبه ۲۶ مهر 
هیــچ مصوبه ای تصویب و قرارداد نمایش هیچ فیلمی ثبت نشــد و تا 
زمانی که با آقای حبیب ایل بیگی دیدار کنیم، این مســائل به قوت خود 
باقی است. البته فیلم هایی که دارای مصوبه قبلی هستند و باید اکران 

شوند، اکران می شوند، اما قرارداد جدیدی ثبت نشده است»... . 
اســعدیان افزود: «باید تصمیمات شورا مورد احترام قرار گیرد و اگر 

دســتگاه های دیگر نظر دیگری دارند باید قبل از اعلام عمومی، شــورا 
را در جریــان تصمیم خود قرار دهند، نه آنکه مســتقل عمل کنند». اما 
حبیب ایل بیگی، معاون ارزشــیابی و نظارت ســازمان سینمایی، نیز در 
گفت وگو با ایســنا درباره صحبت های اخیر همایون اســعدیان (رئیس 
شــورای صنفی نمایش) درخصــوص اعتراض به دخالــت دولت در 
تصمیمات شــورای صنفی نمایش گفت: «ما بعــد از اینکه از تصمیم 
شورا درخصوص بازبودن سینماها در روزهای تاسوعا و عاشورا مطلع 
شــدیم، مخالفتمان را به نماینده مان در شــورا اعــلام کردیم و گفتیم 
هرچند امسال دســتمان از لحاظ تولیدات عاشــورایی و دفاع مقدس 
پُر اســت، اما همچنــان نمایش فیلم در این روزها باید با مشــورت در 
داخل سازمان ســینمایی انجام می شــد و هماهنگی بیشتری صورت 
می گرفــت»..  او ادامه داد: «دراین خصوص با ســخنگوی شــورا هم 
صحبت کردیــم و برخی از صاحبــان فیلم ها هم موافــق تصمیم ما 
بودند. ضمن اینکه خیلی از ســینماها هم از این تصمیم شورا استقبال 

نکردند. البته شــاید بهتر بود در ایــن خصوص با خود 
رئیس شــورای صنفــی صحبت می کردیم و بخشــی 
از دلخوری آنها طبیعی اســت، امــا فکر می کردیم این 

تصمیم درست است»... .
دراین میان حجت االله ایوبی، رئیس سازمان سینمایی، 
درباره واکنش شــورای صنفی نمایــش در پی تصمیم 
دولــت برای اکران نشــدن فیلم های مناســبتی در ایام 
سوگواری امام حسین(ع) توضیح کوتاهی داد و افزود: 
«سال های سال است که شورای صنفی نمایش و دولت 
در کنــار هم هســتند و هیچ گاه در مقابــل یکدیگر قرار 
نگرفته اند. امروز هم شــورای صنفی و دولت همچنان 
در کنار هم هســتند». ایوبی تأکیــد کرد: «تصمیم گیری 
برای نمایــش داده نشــدن فیلم ها در ایام ســوگواری 
از تصمیمی که شــورای صنفی نمایــش گرفته بود نیز 
فراتر است و لازم اســت که همه ما در کنار هم درباره 
این مســئله صحبت کنیم البته ما فکــر می کردیم این 
تصمیم شورای صنفی برای اکران فیلم ها چندان جدی 
نباشد. باید بگویم که این مســئله به وجودآمده مقداری هم حاکمیتی 
است». علی ســرتیپی، از پخش کنندگان سینمای ایران، درباره اختلاف 
ایجادشــده مابین وزارت ارشــاد و شــورای صنفی نمایش به «شرق» 
گفت: «تصور می کنم موقعیت شورای صنفی نمایش به گونه ای است 
که باید به تصمیمات آن احترام گذاشــته شــود و از طرف دیگر نهادی 
مثل وزارت ارشاد هم از زاویه دیگری به موضوع نگاه می کند که قطعا 
قضاوت کــردن درباره این را که در این شــرایط چه تصمیمی به صلاح 
اســت ســخت می کند، اما در نهایت با توجه به اینکه نمایندگان ما نیز 
در شــورای صنفی نمایش حضور دارند، طبعا از تصمیمات این شــورا 
حمایت می کنیم». این نخســتین بار نیست که اختلاف دیدگاه ها نسبت 
به موضوع اکران بین وزارت ارشاد و شورای صنفی نمایش حاشیه ساز 
شده است، اما  به نظر می رســد دراین میان بیشترین صدمه در ماجرای 
اکران متوجه فیلم هایی اســت که گاه مدت زمانــی طولانی در انتظار 

نمایش مانده اند.  

اختلاف تازه بین شورای صنفی نمایش و وزارت ارشاد
بلاتکلیفى اکران

شــرق: محمود دولت آبادی بعد از تماشــای نمایش 
«قدم زدن با اسب»، به کارگردانی مسعود شامحمدی، 
این اثر را نمایشــی تأثیرگذار در حوزه بیان دغدغه های 
دوره ای از تاریــخ معاصر ایران توصیف کرد. شــامگاه 
سه شــنبه ۲۷ مهر بعــد از پایان نمایــش «قدم زدن با 
اسب»، به کارگردانی مســعود شامحمدی؛ این برنامه 
 میزبان محمدمهــدی عســگرپور، حمیدرضا نعیمی، 
دکتــر قطب الدین صادقی و محمــود دولت آبادی بود 
که به ایراد ســخن پیرامون این اثــر پرداختند. محمود 
دولت آبــادی در ســخنانی گفت: نمایــش «قدم زدن 
با اســب» با دقت نظری کــه گروه اجرائــی در زمینه 
کارگردانی و بازیگری داشتند، در من به عنوان تماشاگر، 
کششــی را ایجاد کرد کــه از ابتدا تا انتهــای کار با اثر 
همراه باشم و از این حضور لذت ببرم. وی خاطرنشان 
کرد: این اثر نمایشــی به درســتی توانسته دغدغه های 
زندگی انســان هایی را روایت کند که تماشاگر می تواند 
به درســتی متوجه شــود آنچه در همین مناسبات هم 
پیروز شد «عشق» بوده است. وی با اشاره به استفاده از 
میکروفون و سینک شدن هم زمان تصاویر ضبط شده با 

اجرای بازیگران گفت: به زعم من یکی از استفاده های 
درســت از تکنولــوژی در این نمایش دیده می شــد و 
بازی روان بازیگران در تئاتری که حرکت نداشت بسیار 
ماهرانــه بود. دولت آبادی با اشــاره به مقطع تاریخی 
حساســی که بســتر نمایش «قدم زدن با اسب» است، 
متذکر شــد: این نمایش خیلی چیزهــا را در یادم زنده 
کــرد و با آنکه آن مقطــع تاریخی را خوب به یاد دارم، 
ولی جزئیات به کاررفته در این نمایش نظیر نوع زندگی 
در خانه های تیمی، آهنگ های کاســه ای و نفی عشق 
در این ســازمان چریکی برایم جالــب بود. قطب الدین 
صادقی نیز بــا تأیید حرف های دولت آبــادی، «کنترل 
عاطفی» در این سازمان ها را مسبب نابودی ارزش های 
انســانی توصیف کرد و گفت: آنچه من شــخصا از این 
اجرا قرائت کــردم و از فرای بــازی بازیگران توانایش 
کشــف کردم؛ خشونت حاکم بر فضایی بود که جوانان 
ما را به این واکنش شــدید برای مقابله با یک سیستم 
بی رحم واداشت. وی با درخشــان توصیف کردن ایده 
این اجــرا در کارگردانی و بازیگری گفت: نســل جدید 
ما در هنر به «بیان» رســیده اســت و خوشــحالم که 

امشب اجرائی دقیق با بازی های ظریف را شاهد بودم، 
بازی هایــی که مخاطب را در لفافه به مفهومی عمیق 
می رســاند؛ اینکه هیچ هدفی جدا از روش آن نیست. 
نمایــش «قدم زدن با اســب»،  نوشــته و کار مســعود 
شــامحمدی با بازی علی عســکری و پریا وزیری تا ۳۰ 
مهر ساعت ۲۱ در سالن ارغنون، واقع در خیابان حافظ، 
نوفل لوشــاتو، بعد از چهارراه رازی، نرسیده به خیابان 

ولیعصر، کوچــه زیبا، پلاک یــک روی صحنه می رود. 
داســتان نمایش دربــاره زن و مرد چریکی اســت که 
در ســال ۵۴ در یک خانه تیمی به صورت چشم بسته 
زندگــی می کننــد. آن دو به وســیله رفقای ســازمان 
دســتگیر و زندانی شده و منتظر محاکمه هستند. جرم 
آنها این اســت: خیانت به خلق و رفتارهای ســخیف 

به خاطر ابراز عشق. 

محمود دولت آبادی و قطب الدین صادقی
قدم زدن با اسب را تأیید کردند

 لیلى فرهادپور


